
  چکیده 
خلق  ۀدستمای هها گا کند، چنانکه این ترجمه هر فرهنگ نفوذ می ادبیاتاز طریق ترجمه ادبی آثار از برخی 

ن یماآثاري با مض ،گاه سبب تداعی افکار مشابه گشته و گردد آثار مشابه در زبانها و فرهنگهاي دیگر می
ت آن بدون در نظر گرفتن نهضـت  تحولانوین ایران و  ادبیاتشناخت دقیق . آوردمیهمانند را به وجود 
آثار غربی بر شعر ایران از عهد مشروطه به بعد، بـر هـر    ۀغرب و ترجم ادبیاتتأثیر . ترجمه میسر نیست

ها و داستانهاي تمثیلـی خـود را بـه    در این میان، برخی شاعران حکایات، افسانه. اي آشکار استپژوهنده
نگارنده در این مقاله کوشیده است تا مأخذ برخی تمثیلات را در شعر . اندپیروي از آثار غربی به وجود آورده

به زبان این شاعران، از برخی حکایتهاي لافونتن . تقی بهار و پروین اعتصامی نشان دهدمحمدایرج میرزا، 
ده ها و اقتباسها چنان به زیور شعر فارسـی درآم ـ این ترجمه. اندفارسی آنها متأثرّ بوده ۀفرانسوي یا ترجم

  .است که بیشتر آنها را باید ابداع شاعران فارسی زبان دانست
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  مقدمه
 ـ      ایـن   ۀپس از عهد رنسانس به تدریج ارتباطات فرهنگـی ملـل افـزایش یافتـه و کشـورها دامن

ه روابط فرهنگـی  بـا کشـورهاي    در ایران از زمان صفویه و قاجاری .اند ارتباطات را گسترش داده
از  اًتأسیس دارالفنون در عهد قاجاریه که کار خود را رسـم . دیگر و به ویژه اروپاییان توسعه یافت

تعلـیم   اقـدامی بسـیار مهـم در    ،)254: 1ج 1357آرین پور ( هجري قمري آغاز کرد 1268سال 
از همان سال آموزگاران اروپایی و مترجمان براي . رفت دانش و فرهنگ مغرب زمین به شمار می

آثار غربی اعـم   ۀعالی فراخوانده شدند و بدین ترتیب، نهضت ترجم ۀتعلیم و تربیت به این مدرس
ز بزرگـان  سفر برخی ا. آغاز شد ها و اشعار کتب درسی، کتب تاریخی، رمانها، نمایشنامه ۀاز ترجم

و سیاستمداران و اهل فضل به اروپا و نیز اعزام دانشجویان به خارج و به ویژه کشورهاي غربـی،  
رواج صـنعت  . غرب شد و این، نهضت ترجمـه را گسـترش داد   تمدنسبب آشنایی بیشتر آنان با 

نهضـت ترجمـه یـاري     ۀچاپ و پیدایش جراید و مطبوعات نیز از دیگر عواملی است که به توسع
  . رساند

آثار با سیري طبیعی انجام  ۀا ترجمدر عهد مشروطیت گرچه تعداد مطبوعات فزونی یافت، ام
آثـار   ۀی رخ داد که سیر ترجم ـفرهنگی مهم ۀحادث خورشیدي، 1289گرفت، تا آنکه به سال  یم

ونی بخشید و موجب رونـق آن شـد و آن، تأسـیس    زخارجی و به ویژه اشعار اروپایی را در ایران ف
ادبـی فارسـی در آن عهـد بـود کـه در آن،       مجلّۀترین  لین و نفیساین او.بود» بهار«ادبی  مجلّۀ

ر، مقالات اجتماعی و تربیتی، مباحث تاریخی و علمی و به ویژه، هیقطعات ادبی، شعر، تراجم مشا
اوت متف ـ ةکه در دو دور مجلّهدر واقع، بیشتر موضوعات این . شد اشعار اروپایی منتشر می ۀترجم

هـایی   انتشار یافت، ترجمه ]خورشیدي 1302تا  1300م از دو ةو دور 1290تا  1289ل از او ةدور[
بهـار کـه    مجلّـۀ پس از  ).115-113همان، ( از آثار و اشعار ادباي اروپا و به خصوص فرانسه بود
ر آن منتشر هاي خود را د کرد و اغلب، ترجمه اعتصام الملک، پدر پروین اعتصامی، آن را اداره می

 ۀسـزایی در توسـع  ادبی دیگري نیز پاي به عرصه نهادند که هر یک سهم به مجلاّتساخت،  می
، »تقـدم «، »پـارس «، »کـاوه «، »ایرانشـهر «، »دانشـکده « مجـلاّت . نهضت ترجمه ایفا کردنـد 

در ایـن  . رفت و بسیاري دیگر، از آن جمله به شمار می» فرهنگ و ادب«، »سخن«، »رنگارنگ«
کم و بیش آثاري از نویسندگان و شعراي فرانسوي، انگلیسی، آلمـانی، روسـی، ترکـی و     مجلاّت

  .ر بودادبی مؤثّ تجددو  تحول، در سیر البتّهها  شد که این ترجمه عربی ترجمه و طبع می
در شـعر معاصـر   . ي داشته استاهاشعار همواره جایگاه ویژ ۀآثار ادبی، ترجم ۀدر میان ترجم
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پرداختنـد و از مضـمون    اشعار خارجی می ۀبه ترجمخود ز شاعران همچون شاملو فارسی، برخی ا
فارسی آن اشعار را بـه شـعر    ۀگرایی، ترجمتجددبرخی نیز براي ابراز . پذیرفتند آن اشعار تأثیر می

 1حی همچون دانشکده نیز با طرح مسابقات ادبی و دعوت بـه اقتـرا  مجلاّت. گرداندند فارسی برمی
 -فارسـی آن  ۀترجم ـ نه از روي متن اصلی، بلکه با اسـتفاده از  البتّهمنظوم  ۀشاعران را به ترجم

فارسی یکـی   ۀرا از روي ترجم» رنج و گنج«ملک الشعراي بهار شعرِ انگیختند، چنانکه مثلاً برمی
ایـن   گـرا  سنّتشعراي  .به نظم درآورده است» دهقان و فرزندانش«لافونتن با نام  2هايحکایتاز 

منظـوم   ۀسرودند و شعراي نـوپرداز در قالبهـاي آزاد بـه ترجم ـ    ی میسنّتها را در قالبهاي  ترجمه
ها مربوط به اشعار تمثیلی ملل دیگر بویژه شعراي اروپایی بوده  بخشی از این ترجمه. پرداختند می
 فارسی ۀترجم هاي منظوم تأثیر گذاشته و گاه گاه فرم و ساختار تمثیلی آن اشعار بر ترجمه. است

گـو   گاه نیز مضمون آنها الهام بخش شـاعران فارسـی  . سبب خلق اشعار تمثیلی مشابه شده است
چند و چون  کوشد تا به اجمالنگارنده در این تحقیق می. ترا به وجود آورده اس یشده و تمثیلات

  .بنماید  3منظوم حکایات لافونتن را در شعر سه شاعر معاصر ۀترجم
  

  ) 1304 – 1252( رزا ایرج می -الف
نخست سـالهاي پـیش از انقـلاب     ةدور. شاعري داشته است ةالممالک، دو دور ایرج میرزا، جلال

سرا بود و شعرش ارزش چندانی نداشت  گیرد که در آن روزگار بیشتر مدیحه ت را دربرمیمشروطی
ایرج پس از انقلاب م شاعريِ دو ةا، دورام. آن از میان رفت ةو شاید به همین سبب، قسمت عمد

تدریج شعرش به کمال رسید تا آنجا که به فکري وي آغاز شد و به تحول ۀمشروطیت و در نتیج
تـا   1297سـالهاي   ۀدر فاصل هاي مشهورش هاي ادبی و سرودهفعالیتبرخی منتقدان، اغلب  ۀگفت

ی و گـاه  منظوم برخی آثار و اشـعار اروپـای   ۀترجم). 31-30: 1353محجوب ( شکل گرفت 1304
وي اشـعار و قطعـات اروپـایی را گـاه از     . هاي ادبی ایرج میرزا استفعالیتعربی از ویژگیهاي بارز 

و جرایـد آن روزگـار بـه چـاپ      مجـلاّت فارسی آنها که در  ۀروي متن اصلی و گاه از روي ترجم
ارالفنون تبریز د ۀاو در اوان جوانی زبان فرانسه را در مدرس. گرداند رسید، به نظم فارسی بر می می

معاصران و شرح . چند صباحی نیز مترجم گمرك بود .بعدها نیز سفري به اروپا داشت. آموخته بود
بنـابراین،   و انـد  وي به زبان فرانسه شهادت داده تسلطّبر نیز نویسان ایرج و منتقدان شعرش  حال

از مـتن   ي لافـونتن،  ها منظوم اشعار فرانسوي و از جمله افسانه ۀکه ایرج در ترجم محتمل است
جعفر محمـد هاي منظـوم، چنانچـه    مهم آنکه اغلب این ترجمه ۀنکت 4.باشداصلی نیز سود جسته 
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بـر ایـن   . در هفت سال اخیر عمر شاعر سروده شده اسـت  ، )32: همان( محجوب هم اشاره کرده
گـویی و مدیحـه سـرایی     نخست شـاعري بـه قصـیده    ةل آنکه ایرج در دوراو: امر دلایلی هست

شـاه و جـام و    5هاي منظومش همچون زهـره و منـوچهر،   م آنکه زیباترین ترجمهپرداخت؛ دو می
 ـعاشق در همین سالها سروده شده و به یادگـار مانـده اسـت و ایـن شـاید متـأثّ       ۀهدی ۀر از توج 

ارجی و دعـوت شـاعران بـه اقتـراح     آثار خ ۀهاي همان عصر به ترجم و روزنامه مجلاّت ةگسترد
م شده است؛ و سـو  ادبی نیز محسوب می تجدد، نوعی البتّهمنظوم آن آثار بوده که  ۀادبی و ترجم

ویژه ارسال المثل و حلّ و درج اشعار قدما استفاده از صنایع ادبی و به آنکه پختگی و روانی کلام، 
نخسـت   ةا کمال بخشیده و آنرا از اشعار دورچنان شعرش ر  ی، سبک اشعار این دورهو به طور کلّ

تـرین اشـعار ایـرج و از جملـه      دارد تـا برجسـته   ممتاز کرده است که هر منتقـدي را بـر آن مـی   
  .هاي منظوم او را محصول همین سالها بداند ترجمه
منظوم یکـی از فابلهـاي لافـونتن     ۀترجم )144-143: 1353محجوب ( خرس و صیادان .1

است که ایرج با مهارت و استادي تمام آنرا در قالب مثنوي سـروده  ) 309-307: 1380لافونتن (
خـرس و  «هاي لافونتن با نـام   افسانه ۀکه در مجموع» ادانخرس و صی«موضوع حکایت  .است

جـا   اي بـی آمده، تعلیم این نکته است که آدمی باید از آنچه دارد سخن بگوید و از ادع» دو رفیق
دارم دارم حساب اسـت، داشـتم داشـتم حسـاب     «: اند  امثال فارسی هم گفتهبپرهیزد، چنانکه در 

  در این داستان دو صیاد پوست خرسی را که هنوز شکار نکرده. »در اگر نتوان نشست«و » نیست
بودند، به امید آنکه به زودي آنرا صید خواهند کرد، به بهاي گزافی فروختند و به خریـدار پوسـت   

خـود سـرباز    ةرو شدن با خرس از هیبت آن بترسیدند و از انجام وعد به هنگام رو  ا،ام. وعده دادند
گرچه . »اند، نفروشند گاه پوست خرسی را که شکار نکرده هیچ«این حادثه بدانها آموخت که . زدند

ا در پایان داستان با منظوم خود از این افسانه تقریباً به متن اصلی وفادار مانده، ام ۀایرج در ترجم
بـدین ترتیـب،   . نیز نقل کرده و بدان تمثّل جسـته اسـت   6فردوسی ۀمهارت تمام بیتی از شاهنام

  .ادب فارسی را به پایان این حکایت درآمیخته است سنّتایرج رنگ و بوي 
هـاي   از افسـانه دیگـر  منظـوم یکـی    ۀترجم ـ )146-145: 1353محجـوب  ( شیر و موش. 2
عنـوان ایـن   . در قالب مثنوي سروده شـده اسـت  ه است ک) 111-110: 1380لافونتن (ن لافونت

 ـ. دوازدهـم مصـداق دارد   ۀافسان ةاست که دربار» کبوتر و مور«ل آقاي توکّ ۀافسانه در ترجم ا ام
ذکر نشده که محتمل است به سبب یکسانی موضوع هر دو ) شیر و موش(یازدهم  ۀعنوان افسان

هـاي ازوپ   مأخذ این حکایت نیـز بـه افسـانه   . افسانه، از آن  نامی نرفته یا سهوي رخ داده باشد
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پند و تعلیم  شعر ایرج که گویا براي کودکان سروده شده، موضوع. گردد باز می) 75: 1383 ازوپ(

است و مضمونش آنکه خلق را نباید حقیر گرفت، بلکه باید بدانها مهر ورزید، زیرا گـاه آدمـی بـه    
نظـر کـرد و     در این داستان، شیري از تعدي به موش حقیر صرف. گردد خردتر از خود نیازمند می

فتـار آمـد و همـان    اد گرر افتاد، چنانکه روزي بـه دام صـی  این نیکی وقتی دیگر به جان شیر مؤثّ
ایرج در پایان حکایت، پنج نتیجـۀ اخلاقـی گرفتـه کـه غالبـاً       .موش با جویدن دام منجی او شد

  . دریافت شخصی و بیانگر اسلوب شاعري وي است
منظـوم یکـی از    ۀترجم ـ هم) 148: 1353محجوب ( است پیروزي ۀکار و کوشش سرمای. 3

 .تاس ـکه ایرج آن را به قالب مثنوي درآورده  است) 355-354: 1380لافونتن (فابلهاي لافونتن 
کـرد و بـه سـوي     این تمثیل چنین است که برزگري که کشت خویش برگاري حمل می ۀخلاص
آنگاه به جاي سعی و تلاش، عاجزانه ناله سر . ي فرو افتاداهبرد، در میان راه به درون چال انبار می

لهام کرد که نجات تو مرهـون کوشـش   سروش غیب هم بدو چنین ا! داد و از غیب مدد خواست
 این حکایتاصلی  ۀپند و نکت .برزگر با کوشش خویش از آن گرفتاري برست  سرانجام نیز. توست
المثل در زبان فارسـی رواج داشـته    ، از دیرباز به صورت ضرب »از تو حرکت از خدا برکت«یعنی 
لّـا مـا   إن لیس للإنسان أو «: ستلزوم سعی و تلاش آمده ا ةدر قرآن کریم هم آیاتی دربار. است
هینـۀٌ «و  )39/نجم( »عیس ر ثر ( »کلُّ نفسٍ بما کسبتبسـیاري از شـعرا و نویسـندگان     ).38/مـد

لافـونتن و   ۀافسـان  ۀبا مقایس 7.اند فارسی هم در این موضوع سخن سرایی کرده و داد سخن داده
توان دریافت که ایرج روح اسلامی و ایرانی را در شعر خـود دمیـده اسـت،     آن، می منظوم  ۀترجم

در حل مشکل خود از هرکول که از خدایان اساطیري اسـت یـاري    ،لافونتن ۀچنانکه برزگر قص
اسـتعانت   -)ع(حضـرت علـی   -در خیبـر   ةطلبد، اما برزگر شعر ایرج از هاتف غیبی و برکننـد  می
  .جوید می

 8معروفی است که ایرج و برخی دیگر از شعرا ۀافسان) 153: 1353محجوب ( لاغ و روباهک. 4

 ۀاین افسـان  .اند به نظم کشیده )22-21: 1380لافونتن (ن آن را بر اساس یکی از فابلهاي لافونت
را  متملقّان گوش فرا داد و ثانیاً آنکه آدمیچرب زبانان و لاً نباید به سخن آموزد که او تمثیلی می

ایرج در نقل این افسانه کـه آنـرا بـه     .نت نیستطتر و ارزشمندتر از عقل و ف هیچ صفتی شایسته
موفقیتی حاصل نکرده است، چنانکـه ترجمـۀ او بـر اصـل افسـانۀ لافـونتن        قالب مثنوي سروده

  .برتري ندارد
ن متفاوت با عنوا آزاد یکی از فابلهاي لافونتن ۀترجم) 159: 1353محجوب ( دزدان نادان .5
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اسـت کـه ایـرج آن را در نهایـت ایجـاز و در دو بیـت       ) 52-51: 1380لافونتن (» دزدان و خر«

زد خري را تصاحب می. استسروده  در این داستان، دو د خواهد تـا آن را در   ا هر یک میکنند، ام
آن دو دزد دهد تا از غفلـت   م فرصتی دست میدر این گیر و دار براي دزد سو. ک خود درآوردتملّ

د تواند  دهد که این می لافونتن، پس از نقل این حکایت، توضیح می. سود جسته، خر را به یغما برَ
در نظر وي، خر رمز کشور وابسته و استعمارزده و دزدها نیز رمز سلاطین و . تمثیلی سیاسی باشد
ل استعمارگر است وسیاسی بالایی دارد کشور را ت و د ـ. کند ف میصرّدراین میان آنکه شم  ا، در ام

لافونتن نظر داشـته و   ۀبا این حال، از آنجا که وي به افسان. شعر ایرج چنین تفسیري وجود ندارد
شاید تفسیر لافونتن را هم خوانده است، محتمل است شعرش، غیر از آن معناي ساده، مفهـومی  

ایـران و دزدان را زمامـداران   توان خر را کشـور   می  بدین ترتیب،. سیاسی و اجتماعی را نیز برتابد
خیانتکار وقت و استعمارگرانی چون روس و انگلیس دانست که در آن روزگار به نحوي به ایـران  

  .چنگ انداخته بودند
  
  )  1330- 1264( الشعراي بهار  ملک -ب

الشعرا، ادیب، نویسنده و شاعري تواناسـت کـه    ب به ملکص به بهار و ملقّتقی، متخلّمحمدمیرزا 
بهار در . سروده است ل و اندکی پس از آن شعر میپهلوي او ةدر عصر مشروطه و هم در دور هم

قـدم بـا    سـپس، در عهـد مشـروطه، همسـو و هـم     . سرا بـود پرداز و قصیده آغاز، شاعري مدیحه
خواهان و فعالان سیاسی به نشر اشعار و مقالاتی در حمایت از نهضت مشروطه و انتقـاد از   آزادي
. پرداخـت  گري قواي خارجی در سیاست داخلی کشور می لاطین و مخالفت با مداخلهخردي س بی

م دو ةدور. کـرد  را با لحنـی صـریح و تنـد منتشـر مـی      شدر این دوره، سخنان و افکار انتقادآمیز
آغاز شـد  ) 1297(ل و اقامت در تهران هاي ادبی او، پس از پایان جنگ جهانی اوفعالیتشاعري و 

 ،تصحیح متون  ،تألیف کتاب، مجلاّتدر   فعالیتنمایندگی مجلس، . رش ادامه یافتو تا پایان عم
ام حکایات تعلیمـی  در همین ای .مهمترین دستاوردهاي این دوره از زندگی وي است نشر اشعارو 

فراوانـی سـروده   ت بهار تمثیلا. سرود ات شیرین میو انتقادي بسیاري را در قالب قطعات و مثنوی
در   فعالیـت تعدادي از این تمثیلها را هنگام وي . دوم شاعري اوست ةق به دورآنها متعلّکه اغلب 

] یا فلوریان[منظوم فابلهاي لافونتن  ۀیا اندکی پس از آن سروده که اغلب ترجم 9دانشکده مجلّۀ
و بهار و توانـایی ا  ۀزبان فخیم و شاعران. منتشر شده است دیگر مجلاّتیا  مجلّهو در همان  است

 ماننـد همـین  ي است کـه خواننـده در برخـی مـوارد     اهدر نقل معانی بلند در الفاظ اندك، به گون
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هی داند و بـه مأخـذ آنهـا تـوج     ها را برآمده از ذهن وقاّد شاعر می هاي منظوم، این سروده ترجمه
  . کند نمی

یار داسـتانش بس ـ  هک ـ) 170-169: 2.، ج1380بهار ( حکایت پادشاهی که پنج پسر داشت. 1
) 246-244: 1380لافونتن (ن منظوم یکی از فابلهاي لافونت ۀهم شهرت دارد، در حقیقت، ترجم

و در ) دانسـته  زیرا بهار فرانسه نمی(فارسی به نظم کشیده  ۀاحتمالاً بهار آنرا از روي ترجم واست 
اشعار بهـار   دیوان ةچنانکه گردآورند مثنوي مذکور، . نقل کرده است» اندزر به شاه«پایان مثنوي 
و خورشـیدي   1286خواهان به سال  مبارزات مشروطه ۀ، در بحبوح)165: 1380بهار (ه اشاره کرد

حکایت  ،این شعر. علی شاه و تشویق ملل اسلام به اتحّاد سروده شده استمحمددر نصیحت به 
پـنج    پادشاهی است که به منظور تفهیم معنی اتحّاد و دعوت پنج فرزندش بـه وفـاق و وحـدت،   

هـر پسـري تیـر    . دهد تا آن را بشـکنند  گزیند و هر یک را به یکی از پسرانش می تیر برمی ۀچوب
گیـرد و محکـم بـه هـم      مـی  گاه، پادشاه پنج چوبه تیر دیگر بر آن. شکند خویش را به سهولت می

ا، ایـن بـار   ام. خواهد که با نیروي جمعی بر آن فایق آیند و آنرا بشکنند بندد و از پسران در می یم
هـاي تیـر ماننـد     سپس، پادشاه خردمند پسـران را بـه چوبـه   . انجامد  کوشش آنها به شکست می

ر اما چون متحّد شوند هیچ نیرویی ب  توان هر یک را از هم گسست، کند که درحالت تفرقه می می
ا بهـار در پایـان حکایـت    گرچه این تمثیل، ساده و معناي آن واضح است، ام. افتد آنها کارگر نمی

گفتنـی اسـت   . دوباره به مفهوم مورد نظرش اشاره کرده و ملّت اسلام را به اتحّاد فراخوانده است
کـار   بهار موضوع حکایت لافونتن را متناسب با حادثۀ اجتماعی و سیاسی کشور در آن زمـان بـه  

  . برده است که نشان از درك ادبی عمیق و شم سیاسی او دارد
ي غربی با ا ي است منظوم از افسانها ترجمه) 342: 2.، ج1380بهار ( کوشش و امید. 2  

هـاي   احتمالاً یکی از فابلهاي لافونتن باشد، گرچه در متن افسانهکه » سنگ چشمه و تخته«نام 
آقـاي  ابتـدا   ایـن حکایـت را   .شـود  ي یافـت نمـی  ا ن افسانههاي معتبر، چنی وي، بر اساس نسخه

 )388-378: 1297بهـار،  : ك.ر(دانشکده مجلّۀ  7در شمارة فارسی برگردانده و نثر مشیرالدوله به 
بهار در این مـورد و هـم    .بهار از روي این ترجمه به نظم آن پرداخته استمنتشر کرده و سپس، 

ترین  هاي منظوم خود را با نهایت ایجاز و اعجاز در فصیح مهدر موارد مشابه، کوشیده است تا ترج
را در پنج بیـت و  » سنگ چشمه و تخته«همین حکایت  ۀبراي مثال، وي ترجم. کلام عرضه کند

فارسی و به احتمال زیاد از متن فرانسه منثور  ۀبه نیکوترین وجهی بازگو کرده، چنان که از ترجم
سـت کـه   » پایداري و کوشش در کارها«این افسانه، تعلیمِ  مضمون. تر است نیز موجزتر و دقیق
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ي ا در این افسانه، چشـمه . بهار هم در عنوان شعر و هم در سه بیت پایانی بدان اشاره کرده است
اما ممانعت سـنگ چشـمه   . ماند خورد و از جریان باز می می روان در مسیر خود به سنگی عظیم بر

آورد و در نهایت، چشمه با کوشـش بسـیار راه    م او خللی نمیکند و بر عز را از رفتن منصرف نمی
گذاري آن چنان  بیان فصیح و سبک روان این شعر و نیز قدرت تعلیم و تأثیر. گشاید خویش را می

ایـن شـعر در قالـب    . انـد  آن را نقـل کـرده  ) فارسی پنجم(است که بارها در کتب درسی دبستان 
  .مثنوي سروده شده است

بر اسـاس یکـی از   که بسیار مشهور ي است شعر) 343-342: 2ج 1380بهار ( رنج و گنج. 3
همـراه بـا   ) 506-505: 1297بهـار،  (دانشکده  مجلّۀ 9شمارة در  وفابلهاي لافونتن سروده شده 

بدیهی است بهار، همچون موارد دیگر، در سـرودن ایـن شـعر از     .آمده است فارسیمنثور  ۀترجم
 ۀتوان گفت برخی ویژگیهاي سبک شناختی ترجم نانکه با جرأت میفارسی تأثیر یافته، چ ۀترجم

، »گـنج «، »رنـج «ماننـد   هـاي کلیـدي   منثور در شکل دادن به این شـعر و حتّـی انتخـاب واژه   
مضـمون  ). 276-275: 1384کریمی حکاّك ( ي داشته استا ، نقش عمده»میراث«و » سرمایه«

ه بهار، با ذکاوت بسیار، آن را هم عنوان شعر خلاصه شده ک» رنج و گنج« ةاین تمثیل در دو واژ
که  10بهار از بیتی مشهور از سعدي شاید. بیت هفتم و بیت آخر قرار داده است ۀکلمات قافی و هم
 مثنـوي . ، از آن تأثیر پذیرفته استانتخاب عنوان شعرشنیز آگاهی داشته و در  شدهالمثل  ضرب
نزعٍ روان، فرزندانش را از گنجی نهفته در زمین  حکایت دهقانی است که به هنگام» رنج و گنج«

فرزندان پس از فوت پـدر بـه طلـب دفینـه     . انگیزد می کند و به یافتن آن بر شان آگاه می موروثی
ایـن عمـل، در همـان سـال      ۀکاوند، چنان که در نتیج و بلند آن زمین را می تخیزند و پس برمی

. یابنـد  ن ترتیب، فرزندان گنج حقیقی را بـاز مـی  شود و بدی زراعی محصول زمین چندین برابر می
تـري داده و مجـازاَ آن را بـا     ، مفهوم انتزاعـی وسـیع  »میراث«بهار در این شعر احتمالاً به معناي 

ایـران برابـر نهـاده و ایـن بـا      » فرهنـگ «و شـاید  » کشور«، »زمین کشاورزي«مفاهیمی چون 
همچنین، پرداختن به مفهوم میـراث و  . ستعصر نیز انطباق کامل داشته ا ۀدوستان احساس میهن

بهار به روح شـعر کلاسـیک فارسـی و     ةتوان برخاسته از دل مشغولیها و عنایات ویژ را می سنّت
روانـی کـلام و تـأثیر     11.دانسـت  سـنّت ادبی از طریق حفظ و تـداوم   تحولوي به تعدیل  ۀعلاق

نقل ) سال چهارم(فارسی دبستان سخن شاعر این حکایت را چنان مشهور کردکه سالها در کتاب 
  .شدمی

-331: 1380بهـار  ( حکایت جغد و غاز و گربه بـا مـوش دانـا   / فرانسه ۀیک قطع ۀترجم. 4
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باشد، گرچه مأخذ اصلی ) محتملاً از لافونتن(ي تمثیلی ا منظوم افسانه ۀترجمگویا در اصل  )332
ي است میان گربه و جغد و غاز در بیـان  اهدر اصل مناظر یتمثیلمثنوي این . ص نیستآن مشخّ

هاي مصر و یونان و روم که در آن، هر یـک از آن جـانوران، بـه ترتیـب، از     تمدنبرتري یکی از 
صحبت آنهاسـت بـدین امـر     ا، موش دانایی که همام. کند ی حکم میتمدندیدگاه خود به برتري 

انتخـاب نیـت شخصـی     هر را اساسمورد است، زی شود که فخرفروشی و جدل آنها بی یادآور می
داند ودر پایان داستان نیـز دوبـاره    واقعیت می ةبدین ترتیب، شاعر نیت و غرض را پوشانند. است

مضمون این تمثیل در ادبیات قدیم فارسـی سـابقه داشـته و از آن    . کند به این مفهوم تصریح می
  . تآمده اس )1/19: 1377مولوي ( يمثنومنقول در دفتر اول » استاد و شاگرد«حکایت جمله، در 

شـعري اسـت کـه    ) 224: 2ج 1380بهار ( ماده شیر و خوك ماده ۀافسان /و ابَرخیس همر. 5
 ، بـویژه فابلهـاي لافـونتن   تمثیلی خلال آن از مأخذي غربی ۀیا دست کم، افساناحتمالاً تمامش 
ي است خیالی میـان دو  اهمناظر، به قالب مثنوي سروده شده و در اصل شعر. است برداشت شده

رگویی و گزافهکه او» هومر«و » ابرخیس«تن از شاعران یونان باستان یعنی  گویی شهره  لی به پ
در . سراي یونان به شـمار رفتـه اسـت    ترین شاعران حماسه ترین و بزرگ  می از برجستهبوده و دو

گـر شـاعران از جملـه هـومر     این مناظره، ابرخیس کثرت اشعارش را دلیل برتري خویش بـر دی 
 ـ  . دانسته و وي را به سبب قلّت اشعار سرزنش کرده است نـارواي   ۀهومر نیز در پاسـخ بـه مجادل

 ۀتمثیلی که در مجموع ۀدر این افسان. تمثّل جسته است» ماده شیر و خوك ماده« ۀرقیب، به افسان
مـاده   ،)47: 1383ازوپ (نقل شـده  » کیفیت شرط است نه کمیت«ذیل عنوان هاي ازوپ  افسانه
رزاد و ولد بر ماده شیر کم یخوک ه و زاد فخر می پ فروشد و بر وي، به سبب فقدان چنان هنري،  زِ

مباهات نیست، بلکه هنر آن اسـت   ۀگوید که بسیار زادن مای شیر نیز در پاسخ می. گیرد خرده می
  . ه استشدخیس به خوك تشبیه ، هومر به شیر و ابردر اینجا. که بتوانی شیر به دنیا بیاوري

یکـی از  آن مأخـذ  اسـت کـه    مثنـوي کوتـاه تمثیلـی    )344: 2.، ج1380بهار ( دزدان خر. 6
چنانکه پیشتر گفته شـد، ایـرج میـرزا نیـز بـه      و ) 52-51: 1380لافونتن ( فابلهاي لافونتن است

افسـانه یـا بـه     فارسی آن ۀمحتمل است که بهار از روي ترجم .منظوم آن اقدام کرده بود ۀترجم
است کـه ایـرج   » دزدان و خر«لافونتن  ۀعنوان افسان. تأثیر از شعر ایرج به نظم آن پرداخته باشد

ا بهـار بـا ذکـاوت و ذوق ادبـی سرشـار خـود در       به کار برده است، ام» دزدان نادان«به جاي آن 
) زدان و خـر د(عنوان شعرش ایهامی به کار برده است تا آن عنوان، هم بـر عنـوان مـتن اصـلی     

  .کند بیاندزدان را حماقت منطبق باشد و هم 
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از فابلهـاي لافـونتن   اي است منظوم و برگرفتـه  قطعه )480: 2.، ج1380بهار ( نی و بلوط. 7
از  ،ی در عنـوان شـعرش  که بهار هم در مضمون و هم در ساختار و حتّ) 78-77: 1380لافونتن (

گیرد و ضعف و نـاتوانی او را   ، درخت بلوطی بر نی خرده می در این افسانه .آن پیروي کرده است
نـی چیـزي   . شـمرد  و در مقابل، خویشتن را سودمند و سـربلند و پایـدار مـی    داند نیستی می ۀمای
خیزد و وي به حکم مسالمت و همراهی بـا بـاد و خـم و راسـت      وفانی بر میتگوید تا روزي  نمی

کنـد و در   ا، بلوط سر به آسمان سوده و مغرور، در برابر بـاد مقاومـت مـی   ام. رهد شدن، از بلا می
مضـمون ایـن افسـانه،    . گیرد شکند و بدین ترتیب، پاسخ غرور و بلاهت خویش را می نهایت می

جا و نرمی در برابـر حـوادث و    اند، دست برداشتن از غرور بی چنانکه لافونتن و بهار در نظر داشته
بلوط و نی لافونتن براي  ۀکوب، ضمن بیان این نکته که در افسان ینلحسین زرعبدا. شداید است
قی شده اسـت، مضـمون مشـابه ایـن     تمکین و طاعت از قوي در حکم مصلحت وقت تلّ ،ضعیف

 ).505: 1380 زریـن کـوب  ( نشان داده اسـت نیز افسانه را در یکی دو بیت عربی و فارسی قدیم 
ن روح اسلامی و دینی شاعر  ۀهار نکتشعر بنگارنده،  ةبه عقیدا، امدیگري نیز در خود دارد که مبی

سبحان است، به یقین، به کمال اسـت و   خداوندي چون مخلوقِ ا هر آفریده«است و آن، این که 
 ـ» دیـو «و » سجده«همچنین، برخی از عناصر این شعر مانند  12.»بر آن خرده نتوان گرفت  ۀ، آی

لملائکۀ اسجدو« لنا ل ) 50/ ، کهـف   11/ ، أعـراف   34/ بقره (» . . .ا لآدم فسجدوا الاّ ابلیسو إذ قُ
در نتیجه، شعر . بخشد کند که این، خود، روح دینی شعر را قوت می را به ذهن مخاطب تداعی می
  . شودبهار به اثري مستقل بدل می

عام  از تجارب است تمثیلی و مبین یکیي ا افسانه) 339: 2.، ج1380بهار ( خرس و امرود. 8
اند و آن، چنان مشهور شده که  ملل مختلف از آن داستانها برساخته ادبیاتکه در بشر و مشترك 

گربه دستش به گوشـت نرسـید، گفـت    «: المثل هم درآمده است به صورت ضربدر زبان فارسی 
 در پی چیدناست که خرسی حکایت ، مثنوي کوتاهاین  ).1278: 3ج 1383دهخدا ( »گنده است

 .دانـد  آورد و آنرا مناسب حال خویش نمـی  رسد بهانه می ا چون به مقصود نمیام ،آید گلابی بر می
و  ازوپ» روباه و انگور« ۀاین مضمون در افسان! کند در نتیجه، درخت را وقف مردگان خویش می

 یفارس ـ شـاعران ). 170: 1380ن و لافـونت  32: 1383ازوپ : ك.ر( نیز به کار رفته استلافونتن 
). 816 - 812: 1376سـعدي   : ك.ر( نـد  اهمچون سعدي نیز در این باب اشـعاري سـروده   زبان 

حقیقت آن اسـت   .بدین ترتیب، حکایت بهار می تواند هم مأخذي شرقی و هم غربی داشته باشد
آید که بسـیاري از آنهـا بـا انـدکی      چنین بر می، در سرتاسر جهان رایجهاي  افسانه ۀمقایس که با
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قـان را  وجود مضامین مشترك در این داستانها برخی از محقّحتیّ،  .شود جا یافت میدر همهتغییر 
  ).493: 1380کوب زرین( بنامند» هاي سرگردان قصه«بر آن داشته که آنها را 

  
  )  1320 – 1285( پروین اعتصامی  - پ

هـاي   حکایـات و افسـانه  گسـتردگی  . پروین در ادبیات معاصر ایران شاعر تمثیل و مناظره اسـت 
: 1383یوسـفی  ( انـد  تمثیلی در دیوان اشعار او چنان است که برخی وي را لافونتن ایران شـمرده 

برخی از آنها در  کهنخستین اشعار خود را در سنین چهارده تا شانزده سالگی سروده  پروین ).415
سـرایی   سـلوب و روش تمثیـل  به یقین ااو ا منتشر شده، ام) 1301 – 1299(بهار  مجلّۀم دو ةدور

تتّبع و تفحّص در آثار تعلیمی و عرفانی فارسی . خویش را پس از این دوران به دست آورده است
گراي او تناسب داشت، ذهـن و زبـانش را بـه    انزواطلب و هم با تمایلات اخلاق ۀکه هم با روحی

لک آشـتیانی، مـدیر   پرورش در مکتب پدر دانشمندش اعتصام المهمچنین، . تدریج کمال بخشید
دختـران  «آمریکـایی   ۀ، و نیز تحصیل در مدرسو مترجم توانمند و آشنا با زبان فرانسه بهار مجلّۀ
وي را با آثـار فرهنگـی و ادبـی غـرب      ،و آموختن زبان انگلیسی) 539: 1376آرین پور (» تهران

  . آشنا کرد
آزاد یکی  ۀترجمشده،  در قالب قصیده سرودهکه ) 78-77: 1333اعتصامی ( ارزش گوهر. 1

رسد پـروین   است به نظر می) 72: 1380لافونتن (» خروس و مروارید«با نام از فابلهاي لافونتن 
فارسـی آنـرا جـایی خوانـده و      ۀشنیده و یـا ترجم ـ ) شاید پدرش(این افسانه را از کسی  مضمون

 ۀیابد و آنرا در برابر دان لافونتن خروسی مرواریدي می ۀدر افسان. سپس، به نظم آن پرداخته است
ا در ادامه تمثیلـی دیگـر   امدانسته، وامدار ازوپ خود را جا شاعر فرانسوي  تا این. فروشد ارزنی می
 ۀشـود و آن را بـه سـکّ    ی و گرانبها میکند و آن، تمثیلِ نادانی است که وارث کتابی خطّ نقل می

در بینیم وي هـم در نقـل افسـانه و هـم      عر پروین را بررسی کنیم، میاگر ش! فروشد  ي میاهنقر
بـا ایـن حـال، شـعر     . لافونتن نظر داشته است ۀبه افسان) 14تا  11ابیات (اخلاقی خویش  ۀنتیج

که پـروین لعـل و   است  کند و آن، این لافونتن متمایز می ۀافساناز ي دارد که آنرا ا پروین ویژگی
فسانه را شخصیت بخشیده و آن را به گفتگو با مرغ نـادان کشـانده و در   گوهر مورد نظر در این ا

پـروین در انتخـابِ   شایان یـادآوري اسـت   . سروده است» مناظره« ةواقع، شعر خویش را به شیو
اصلی شـعر سـود    ۀمای هاي خود، از مفهوم یا بن عناوین بسیاري از اشعار تمثیلی و به ویژه افسانه

توانسته  امراین . اصلی است) موضوع(صریح تم  ةوان شعرش اغلب نمایندجوید و در واقع، عن می
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  .در این جا، شعر پروین را بر افسانۀ لافونتن برتري دهد
 ـروین ظـاهراً  است مشهورکه پ تمثیلی) 91-88: 1333اعتصامی ( بلبل و مور. 2 را از روي آن
و یـا بـه گفتـۀ یکـی از      )897: 1376سـعدي  ( ي به همین نام، منقول در مجالس سعديا افسانه

زنجـره و  «براساس مضمون یکی از فابلهاي لافـونتن بـا نـام    ) 511: 1380کوب زرین(محققّان 
این افسانه در ادبیات قدیم فارسـی چنـان   . آورده استدربه نظم ) 19-18: 1380لافونتن، (» مور

ـه  «: المثلی نیز در آمده اسـت  ضرباخلاقی آن به صورت  ۀو خلاص پیاممشهور بوده که  ـه چ چ 
نامـه و   هـی در کتـاب اسـرارالتوحید، جوامـع الحکایـات، ال     13.»مستانت بود، فکر زمستانت نبـود 

که مضـمون آن  ) 120: 1383شامیان، (» زنبور مور«سندبادنامه حکایت مشترکی نقل شده با نام 
اي که اینجا بایـد بـه آن   اما، نکته. سعدي و پروین همانندي بسیار دارد» بلبل و مور«با حکایت 

نخسـت  : هاي تمثیلی به دو شیوه عمل کرده اسـت  پروین در نقل افسانهاشاره شود آن است که 
داستانی را اهمیت نداده و در چند بیت خلاصه کرده و سپس، به نقل افکـار و معـانی    ۀجنب ،آنکه

 ـ ،آنکـه  م دو. رددر این موارد فکر بر داستان برتري دا. خود پرداخته است داسـتانی اهمیـت    ۀجنب
و ضمن  دادهی شاعر اصل داستانی را گسترش معنی قرار گرفته است، چنانکه حتّ ۀپای یافته و هم

 »بلبـل و مـور  « مثنـوي و از جمله  این اشعاربخشی از . آن به فکر مورد نظرش اشاره کرده است
، »روز وصـال «، »عاشـق دلسـوخته  « هایی چونگستردگی داستان، کاربرد واژه. بدین گونه است

بلبل «هاي ادبی به کار رفته در این شعر، چنان هنرمندانه است که باید و نیز آرایه» شاهد دولت«
  . پروین را اثري مستقل و بدیع به شمار آورد» و مور
خواسـت بـا بسـتن     زاغی است که مـی  ۀافسان )172-171: 1333اعتصامی (شوق برابري . 3

ایـن   نقـل پـروین در  . ا بدین آرزوي محال دست نیافتر خود، طاووس شود، امچند پر طاووس ب
کلاغ خواست راه رفتن کبک «فارسی به مثل  که آنرا به قالب مثنوي سروده، ضمن توجهافسانه 

شغال و « داستان نیز و )1223: 3ج 1383دهخدا ( »را بیاموزد، راه رفتن خود را هم فراموش کرد
لافونتن بـا   ۀافسان، به یقین از )367-3/346: 1377مولوي ( منقول در مثنوي معنوي» خمُ رنگ

شـباهت   .استتأثیر یافته ) 219-218: 1380لافونتن (» زاغ کبود آراسته به پرهاي طاووس«نام 
ر همچنـین، در شـع  . کنـد ها و ساختار داستانی هردو حکایت، این موضوع را تأییـد مـی  شخصیت

دقیقاً عنوان افسانۀ  لافـونتن  » زاغ سیه روزگار«و » چون پرم آراسته«پروین برخی عبارات مانند 
ایـن بـا   -با این حال، تعریف و تمجیدي که پروین از عزلت گزینـی زاغ کـرده   . کندرا تداعی می

، »گیسـو «و » شـانه «اي نظیـر  هاي زنانهو کاربرد واژه -روحیۀ گوشه نشینی شاعر تناسب داشته
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از سـویی، شـعر پـروین عـاري از برداشـت      . لافونتن دارد ۀنشان از تصرّف پروین در اصل افسان
 ـ   ـ     ۀاجتماعی لافونتن و انتقادش از شـاعران زمان دزد «لافـونتن   ۀاوسـت، شـاعرانی کـه بـه گفت

بدین ترتیب، پروین در شـعرش  . رمز آنهاست» زاغ«شوند و خوانده می» ها و آثار دیگران اندیشه
  .   اخلاقی بسنده کرده است ۀان نتیجبه هم

  
  گیرينتیجه
بسیاري از محققّان، ترجمه از زبانهاي اروپایی سـبب تعـالی و پیشـرفت ادب فارسـی و      ةبه عقید

هـا بـه   اما، ظـاهراً تـأثیر ایـن ترجمـه    . ادبی در ایران شد تحولو  تجددگشایش افقهاي تازه در 
هـا در شـعر و نثـر    نگردیده که مثلاً این ترجمـه  اي دقیق و روشن بررسی نشده و مشخص شیوه

چ منتقدي تأثیر ترجمـه را بـر شـعر فارسـی،     هی«. فارسی چگونه بوده و چه فرایندي داشته است
و اغلـب منتقـدان مفهـوم ترجمـه را بـه      . هاي بیان آن تحلیل نکرده استنظام رمزگان یا شیوه
هـاي ادبـی   د و حجـم عظیمـی از فعالیـت   انترین معناي آن در نظر داشتهمحدودترین و مستقیم

: 1384کریمی حکّـاك  (» اندمبتنی بر شکلهاي گوناگون ترجمه و اقتباس و غیره را نادیده گرفته
260-261.(  

منظوم یا اقتباس مضمون حکایات  ۀدر این مقاله اندکی از هنر شاعران فارسی زبان در ترجم
اید این یکی از نخستین پژوهشهایی باشد کـه  ش. و اشعار لافونتن فرانسوي نشان داده شده است

در آن کوشش شده است تا تلاش شاعران پیشرو نهضت ترجمه در ایران، به منظور بومی کردن 
ق به فرهنگهاي دیگر، به اجمال بررسی شـود  اهمیـت تحقیـق حاضـر در آن    . متنهاي ادبی متعلّ
گـرا و ظـاهراً مخـالف    سـنّت اعران است که جایگاه شاعرانی چون ایرج، بهار و پروین به منزلۀ ش

نـوین ایـران    ادبیاتادبی، در جریان نهضت ترجمه و یاري رساندن به سیر تکاملی  تجددجریان 
  . گرددآشکار می

  
  یادداشتها

 ۀي است مشتق از زبان عربی که لفظاً به معنی آزمایش و در اصطلاح به معنی آزمـودن قریح ـ اهواژ» اقتراح« .1
 .ادبی است

به بعد، پیشنهاد کرده است که بـه جـاي    1385دکتري  و برخی مقالات منتشر شده از سال  ۀدر رسالنگارنده  .2
استفاده شـود، زیـرا   » تمثیلی ۀافسان«بهتر است از  fableدر برابر اصطلاح » حکایت حیوانات«معادل نادرست 
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 .زاعی استم انتهیبخشی از شخصیتهاي داستانی این نوع تمثیلات، عناصر طبیعت و حتّی مفا
منظـوم فابلهـاي لافـونتن     ۀشمال هم به ترجمحسینی معروف به نسیمالدین غیر از این سه شاعر، سیداشرف .3

از آنجا . پرداخته استگلزار ادبی اي از اشعارش با نام در مجموعه] فارسی یا ترکی آنها ۀاحتمالاً از روي ترجم[
جا تنها به نقل عباراتی از آن شاره کرده است، نگارنده در ایناي به این موضوع اکه ولی االله درودیان در مقاله

ضمناً شایان ذکر است که آقاي درودیان در این مقاله . دهدکند و خوانندگان را به اصل مقاله ارجاع میاکتفا می
و دقیق  ۀ، به مقایس)303-285: 1385درودیان : ك.ر(هاي مضامین شعر امروز ایران و نیز در کتاب سرچشمه

 :هنر نقل و اقتباس سیداشرف نپرداخته و از این نظر، جاي بحث و بررسی باقی است
خـورد کـه   سی و سه قطعه شعر به چشم مـی . الدین چاپ شده استهاي سیداشرفدر پایان کلّیاتی که از سروده«

شـمار  ... . اسـت  سیداشرف در مقدمۀ آنها یادآور شده که مضمون آنها را از لافونتن و فلوریان اقتبـاس کـرده  
هایی که سید اشرف  از لافونتن منظوم کرده، بیش از دوازده تمثیل نیست که مضمون بعضـی از آنهـا   افسانه

ها را به نظم درآورده و در اندیشۀ آراستن آنها به سیداشرف تنها این افسانه... . ریشه در ادب پارسی و عربی دارد
هم به کـار خـود    هیسد که او پس از منظوم کردن آنها، نیم نگارگاه به نظر می. زیورهاي شعري نبوده است

: 1384درودیان ( »اش برخلاف ساختار زبان پارسی استجمله هینیفکنده زیرا نظم او رسانندة معنی نیست و گا
445-447.(  

شـود و آن داسـتان   هاي لافونتن دیـده مـی  منظوم فابل ۀاي از ترجمگفتنی است در اشعار اخوان ثالث هم نمونه*
آورد و  ي را بـه چنـگ مـی   ا شـعر، گرگـی بـره   ایـن   در . است) 457-456: 1376اخوان ثالث (» گرگ و برهّ«
 ـ . دهد چون و چراهاي او را می ۀه پاسخ هما برّام  ي او را بدرد،ا خواهد به هر بهانه می ل گـرگ  سـرانجام، تحم

  :گوید  یابد و می پایان می
  تر قانون ماست درم اینک تو را وین ساده می                 من حاکم به زور  تو به جرم ضعف محکومی و

 مجلّۀ: ك.هم از مأخذي شرقی؛ ر مثلی، برداشت هم از لافونتن«: اخوان ذیل عنوان این شعر یادداشت کرده است
اگرچه وي به صراحت مأخذ شعر خویش را یادآور شده است، اما ظاهراً بیش از هر . »5 ةسال اول، شمار  یادگار،

 ۀتوان شعرش را ترجم ي که میاهتأثیر یافته است، به گون )44-43: 1380لافونتن (ن لافونت ۀمأخذي از افسان
ات ملل شرق نیز از دیرباز اقویا و پایمال شدن حقوق ضعفا در ادبی ۀ، موضوع سلطالبتّه. منظوم آن افسانه دانست
که مثلاً مضمون همین افسانه در ادب فارسی و عربی به صورت مثل درآمده و بـه    سابقه داشته و دارد، چنان

زور حق را «؛ » زورت بیش است حرفت پیش است«: هاي مختلف در داستانها و اشعار به کار رفته است گونه
ب«؛ » کند پایمال می َمن غلل 929: 2و ج 243: 1ج 1383دهخدا : ك.ر(.. .و  »الحکم.(  

 :2ج 1357پور  آرین (: کنید به  ع بیشتر در این باب و نیز شرح کامل احوال، آثار و افکار ایرج، رجوعبراي اطلاّ .4
 ).1368حائري  و 1342ریاضی  ؛م تا پنجاه و هشتمکتاب، سو ۀممقد :1353 محجوب،؛  383-419
 .است  اشاره کرده ،هاي لافونتن انجام داده هاي منظومی که ایرج از افسانه ترجمهمورد از چند حائري به *

زهره و [منظوم دونیس و آدونیس شکسپیر  ۀبه ترجم شمیرزا در آخرین سال عمرپور تصریح کرده که ایرج آرین .5
 ).406 :2ج 1357 پور آرین(مشغول بوده است  ]منوچهر
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 :این بیت چنین است .6

  ه مبخشـويِ ناگرفتـت آهـه دشـب         داوند رخش فرستاده گفت اي خ
 )692بیت/ 253داستان خاقان چین، : 4ج 1373فردوسی (                

دهخدا ( گو نقل شده است هاي شاعران فارسی امثال و حکم، ذیل همین مثل، شواهد فراوانی از سرودهکتاب در  .7
 ).120-114 :1ج 1383

 . اندمنظوم آن پرداخته ۀاي از شاعران و صاحب ذوقان به ترجمعدهاین حکایت چنان مشهور بوده که  .8
سروده، گرچه از نظر ادبـی و  » کلاغ و روباه«الدین گیلانی مانند ایرج میرزا این حکایت را ذیل عنوان سیداشرف*

ن نیست درخور کودکا) احمق، نوکر، چاپید(زبانی بسیار ضعیف است و به دلیل لحن شاعر و وجود برخی کلمات 
  ).804-803: 1371سیداشرف الدین گیلانی : ك.ر(
  : ، چنین استشاین افسانه را به نظم کشیده که مطلعنیز حبیب یغمایی **

  ریدـپ ت و زود ـبرگرف ان ـه دهـب           د ـب پنیري دیـزاغکی قال
ي آزاد و بسیار شیوا و روان و در عین حال، چنان ساده و تأثیرگذار است کـه آن را در  اهاین شعر یغمایی ترجم  

  . اند آورده) فارسی دوم(کتابهاي درسی دبستان 
تا اسفند همان  1297شد، تنها در ده شماره از اول اردیبهشت الشعراي بهار اداره میکه زیر نظر ملک مجلّهاین  .9

 .سال انتشار یافت
 :، چنین استآمده) 712 :1376سعدي ( اواین بیت که در یکی از قصاید  .10

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  شود  ر نمینابرده رنج گنج میس 
شعر معاصر، از مجادلات وي با تقی رفعت مشهود  ةنگرانی بهار در باب نوگرایی ادبی در ایران، به ویژه در حوز .11

 ).247-197:  1384و کریمی حکّاك،  451-445: 2ج 1357 پور آرین(: ، بنگرید بهرهدر این با. است
ابلهـی دیـده   «در حدیقه و در حکایت مشهور  مضمون پایانی شعر بهار، در ادب کلاسیک فارسی از جملهاین  .12

  .است شدهبیان ) 83 :1374 سنایی(» . . .اشتري به چرا 
چ یک از هیهم مشهور بوده، گرچه » ...ستانجیک جیک م«یا » ...جیرجیر مستان«این ضرب المثل به صورت  .13

 .دهخدا نیامده است امثال و حکماشکال آن در کتاب 
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